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مقدمه :

قوانين بين المللي جنگ طي صدها سال جنگ و كشمكش ميان انسانها با تدوين همزمان قوانين در اواخر قرن نوزده گسترش يافت. اما اين امر تا زمان خسارات كاملاً گسترده خصوصيات فرهنگي جهاني دوم ميسر نبود. در آن زمان جامعة بين الملل نياز به حفظ ميراث فرهنگي در زمان جنگ را تأييد نمود. كنوانسيون لاهه پيرامون حفظ مايملك فرهنگي در واقعة جنگ مسلحانه (1954)
 (كنوانسيون لاهه 1954) به همراه پروتكل هاي آن
 و پروتكل‌هاي سال 1977 به كنوانسيون ژنو
، چهارچوب مدوني را فراهم مي نمايد. همانگونه كه مشاهده مي‌شود، در قسمت ديگري از قرن بيستم اين قوانين با پيشرفتهاي اخير واقع در سال 2003 
 به كندي تقويت شد. به هر حال ، عليرغم قوانين شديد و متعادل بين المللي به خصوص خطاب به حفظ آن، ضرر و زيانهاي وارده به ميراث فرهنگي ادامه يافت.
در جنگهاي اخير يوگسلاوي
 سابق و عراق
 باز هم ميراث فرهنگي به غارت رفت و فاجعة فرهنگي نيز در افغانستان
 رخ داد. واضح است كه جنگ باز هم بي ثباتيهاي بسياري را در بر مي گيرد و بدون شك كشمكش انساني و فعاليت نظامي ادامه مي يابد. اين امر منجر به تمركز شديد بر كارآيي قوانين بين المللي و توانايي آنها براي حفظ ميراث فرهنگي گرانبهاي ما مي گردد.

اين مقاله تاريخچه حفظ ميراث فرهنگي بين المللي را بيان مي نمايد و به ارائه جزئيات ويژگيهاي خاص روي حفظ اين ميراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اريابي اثر آنها ميپردازد.

ميراث فرهنگي ميتواند شامل اشياء منقول و غيرمنقول ، ملموس يا غيرملموسي همچون ساختمان و مجسمة يادبود، اثر و مجموعه هاي هنري.‌كتاب و دست خط ، بقايا و بسياري اقلام ديگر باشد. در زمان صلح ميراث فرهنگي به واسطة كنوانسيون 1972 يونسكو با مضمون محافظت از ميراث طبيعي و فرهنگي جهان (WHC)
 و كنوانسيون يونسكو با مضمون پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس (2003) حفظ مي گردد
. به هر حال اين ميراث نيز طي هرگونه حملة مسلحانه اي تهديد مي شود: آن ممكن است از روي قصد مورد حمله واقع شود زيرا سمبل دشمني و اصالت آن كشور است، آن يك تاريخ، فرهنگ يا مذهب است. ممكن است چنين اقلامي به خاطر منفعت ؟؟ غارت يا دزديده شوند يا به سادگي طي جنگهاي متمادي در معرض آسيبهاي تصادفي قرار گيرند
.

با وجوديكه محافظت ويژه در سطح بين الملل تا زمان كنوانسيون سال 1954 لاهه انجام نپذيرفته بود، اولين گامها به سوي محافظت از اين ميراث از قرن نوزدهم آغاز گرديد، زمانيكه قوانين جنگ معين گرديد
. قبل از آن قوانين متعدد زماني جنگ اشاره اي به حفظ مايملك فرهنگي مي نمود. مثلاً ممنوعيت معمول پيرامون تخريب ميراث فرهنگي و قديمي به زمان يونان كلاسيك باز ميگردد
. قبل از رميها مردم پذيرفتند كه فرهنگ بايد تنها به عنوان آخرين چاره خراب و نابود شود
. و سپس طي جنگهاي ناپلئوني، اين اصل كه مايملك فرهنگي،‌ ميراث تمام انسانهاست اولين بار در قانون بين الملل پديدار گشت
.

اين قانون ليبر (Lieber code) 
 بود كه ارائه شد و اولين تلاش مدرن براي تدوين قوانين جنگ بود
. آن طي جنگ داخلي آمريكا توسط پروفسور فرانسيس ليبر كه يك مهاجر آلماني به ايالات متحدة آمريكا و پرفسور دانشكدة حقوق كلمبيا بود تهيه گرديد
.

هر چند قانون ليبر تنها نيروي نظامي USA را ملزم مي ساخت، تا حد زيادي نيز مطابق با قوانين و رسوم موجود جنگ در آن زمان بود. خصوصاً، مواد قانوني 35 و 36 آن به حفظ ميراث فرهنگي كمك مي كند. ماده 35 يعني :

اثرهاي كلاسيك هنري،‌مجموعه هاي علمي يا وسايل گرانبهايي مثل تلسكوپهاي نجومي همچون وسايل بيمارستاني بايد در برابر تمام آسيبهاي موجود ايمن شوند، حتي وقتي كه در مناطق محصور شده در حين محاصره يا بمباران واقع مي باشد.

ماده 36 به تسخير املاك دولتي و نه دزديدن ، ويران ساختن يا آسيب رساندن به چنين ميراثي اشاره مي كند :

اگر آثارهنري،‌كتابخانه ها ، كلكسيون ها يا ابزار و وسايل متعلق به يك دولت يا ملت متخاصم بدون صدمه اي منتقل شود، قانونگذار دولت تحت محاصره ميتواند دستور به توقيف داده وبه نفع دولت مذكور آنرا منتقل نمايد. مالك نهايي در نتيجه پيمان صلح في مابين تعيين مي گردد. به هيچ وجه آنها فروخته يا واگذار نمي شوند، اگر اين اقلام توسط ارتش ايالات متحده تسخير شوند، تحت تملك آنها در نخواهد آمد يا به طور عمدي خراب يا ويران نمي شود.

انتشار اين دستورالعملها بعدها به سمت تدوين قوانين جنگ در سطح بين الملل پيش مي‌رود. قانون ليبر شكل گرفته براساس بيانيه مربوط به قوانين و رسوم جنگ در كنفرانس بروكسل سال 1874 ارائه گرديد
. به هر حال، اين بيانيه هرگز به طور رسمي پذيرفته نشد. سپس به دنبال كنفرانس لاهه در سال 1899 ، معاهدة بين المللي امضاء شد كه باز هم قانون ليبر را به سختي به تصوير مي كشيد
. كنوانسيون با توجه به قوانين و رسوم جنگ در سرزمينها و مقررات ضميمة آن (كنوانسيون لاهة II ) 
 ابتدا به زندانيان جنگ و اشخاص غيرنظامي پرداخت و به هر حال برخي ماده قانوني ها محافظت از اقلام فرهنگي را پيشنهاد ميدهند. مثلاً تخريب يا تسخير مايملك دشمن رسماً ممنوع شد، مگر آنكه بواسطة لزوميات جنگ از سوي مقامات به صورت دستور تقاضا شود
.حمله يا بمباران شهرها ، روستاها، مناطق مسكوني يا ساختمانها كه بي دفاع بودند، ممنوع شد
. بعلاوه،‌ قبل از آغاز هرگونه بمباران، فرمانده نيروي حمله كننده، به جز در مورد حملة مسلحانه بايد تمام سعي خود را به كار گيرد تا به مقامات محلي هشدار دهد
.

اين امر حداقل به طور تئوري اجازة انتقال اشياء منقول قديمي را خواهد داد.

تحت مادة 27 تمام مراحل ضروري بايد طي محاصره و عبارتها در نظر گرفته شوند تا حد امكان از تهذيب مختص مذهب، هنر، علم و دستگيري چشم پوشي شود. اماكن توقيف شده براي اين بود تا اين ساختمانها و مكانها را يا برخي علائم خاص و آشكار نشان دهد، علائمي كه قبل از آغاز بمباران بايد براي مهاجم و حمله كننده مشخص شده باشد
. از اينرو برخي امور محافظتي در مورد اشياء غيرمنقول اعمال شد، ماده 46 ضبط املاك خصوصي را نهي كرده و غارت و چپاول نيز رسماً تحت مادة 47 ممنوع شد.

اين معاهده بعدها با معاهدة قوانين و رسوم جنگ در سرزمينها (كنوانسيون لاهه IV )
 جايگزين شد به هر حال،‌كنوانسيون لاهه II براي احزابي مهم بود كه آنرا امضاء كرده بودند اما اين احزاب ديگر كنوانسيون لاهه IV را امضاء نكردند
، معاهدة بعدي بسيار مشابه قبلي است اما ماده 27 به شرطي تقويت ميشود كه مراحل “حتماً ” در نظر گرفته شوند و “بناهاي تاريخي” به فهرست ساختمانهاي محافظت شده افزوده شوند. ماده 56 ضرورتاً به خاطر حفظ ميراث فرهنگي بدون تغيير باقي مي ماند
.

به هر حال، با وجوديكه هر دو معاهده طي جنگ جهاني اول تحت تأثير احزاب بودند
، آنها در امر حفظ ميراث فرهنگي همچون ؟؟ كاتدرال فرانسه يا دانشگاه لواوااين بلژيك در برابر خسارات وارده
 ناكام بودند و در پايان جنگ نيز هيچگونه پيگيري رسمي براي اينگونه بي رحمي ها اعمال نشد
. سپس ، USA توافق بين المللي را آغاز نمود كه به معاهدة محافظت از مؤسسات هنري و علمي و يادبودهاي تاريخي منتهي گرديد (تحت عنوان Roerich pact )
.

باز هم جنگ جهاني دوم تخريب و غارت گستردة ميراث فرهنگي سراسر اروپا و غيره را به خود ديد
. غارت و چپاول نيروهاي آلماني از آثار هنري در سراسر اروپا به وضوح مشخص ميشود، مثل تخريب علني صومعة مونت كازينو در ايتاليا
 از اين جمله است.بعداز پايان جنگ، اين امور بررسي شد و سپس جنايتكاران اصلي جنگ نازيها به خاطر جنايات جنگي تعقيب شدند
.

بعلاوه تلاشي در جهت كنترل داد و ستد اشياء غارت شده در پي تسخير آنها صورت گرفت براي پايان دادن به اين امر بيانية سياسي جنگ جهاني دوم توسط USA ، بريتانيا و UK و فرانسه امضاء شد. اين كار تا حدي به كنوانسيون سال 1949 ژنو منجر گرديد. كنوانسيون ممنوعيت تخريب املاك خصوصي، را بدون اشاره اي خاص به ميراث و املاك فرهنگي در بر مي گرفت. با اين وجود، توجه كل جهان به جلوگيري از تخريب وغارت رخ داده در اروپا طي دومين جنگ جهاني معطوف شد و در سال 1954 يونسكو كنفرانسي راخصوصاً در ارتباط با محافظت از املاك فرهنگي ترتيب داد. كنوانسيون 1954 لاهه و محافظت بيشتري كه اين مجمع در مورد ميراث فرهنگي پيشنهاد كرد نتيجة اصلي اين كنفرانس بود.

III كنوانسيون لاهه 1954

كنوانسيون پيرامون حفظ اقلام فرهنگي حين جنگ مسلحانه، 1954
 ، چهارچوب قانوني جامعي را براي محافظت از املاك فرهنگي طي جنگ ارائه ميدهد، به طور خلاصه، آن براي محافظت در حين جنگهاي داخلي و بين المللي شامل زمان اشتغال
 فراهم شد و اقلام منقول و غيرمنقول را در بر مي گيرد
. تعهداتي براي تأمين امنيت و احترام گذاردن به ميراث فرهنگي در هر دو حالت يعني واقع شدن اين ميراث در زمان حمله يا اشغال نيروها اعمال مي شود
.

جالب است بدانيد، اين حمايت براي اشياء فرهنگي تدارك ديده شده كه به شرح زير توصيف شوند:

الف ) اقلام منقول و غيرمنقول بسيار مهم براي ميراث فرهنگي مردم سراسر دنيا مثل بناهاي يادبود معماري، هنري يا تاريخي، مذهبي يا غيرمذهبي، ساختمانهاي باستاني و قديمي، مجموعه ساختمانهايي كه در كل تاريخي يا هنري هستند ، آثار هنري، دست خط هاي قديمي، كتابها واشياي هنري ديگر، اشياي تاريخي يا باستاني و كهن، و نيز كلكسيونهاي علمي و كلكسيونهاي مهم كتب يا آرشيوي از تمامي اقلام ذكر شده.

ب) ساختمانهايي كه هدف اصلي و مهم آنها حفظ يا نمايش اقلام فرهنگي منقول ذكر شده در قسمت الف ، باشد من جمله موزها ، كتابخانه هاي بزرگ و آرشيوها و پناهگاههاي ايجاد شده براي اين منظور در حين جنگهاي مسلحانه، اقلام فرهنگي منقول ذكر شده در پاراگراف الف)

ج) مراكز حاوي مقداري زيادي اقلام فرهنگي ذكر شده در پاراگراف الف و ب كه تحت عنوان “مراكز حاوي بناهاي يادبود” شناخته مي شود
.

آن مغاير با “ميراث فرهنگي” است كه در زمان صلح محافظت مي شود و در WHC به شرح ذيل تعريف مي شود:

بناهاي يادبود: آثار هنري، آثار نقاشي و مجسمه سازي باقيمانده از گذشته، عناصر يا ساختارهاي باستاني و كهن ،‌كتيبه ها ، سكونتگاههاي غاري و تركيباتي از علائم كه از ديدگاه تاريخي ، هنري و علمي از ارزش جهاني برجسته اي برخوردار مي باشند.

مجموعه اي از ساختمانها و مجموعه اي از ساختارهاي مجزا و بهم پيوسته كه بخاطر معماري، هماهنگي يا چشم انداز خاصشان از ديدگاه تاريخي، هنري يا علمي ارزش جهاني برجسته اي دارند.

اماكن: آثار هنري انسانها يا آثار تلفيقي انسان و طبيعت و مناطقي شامل مناطق باستاني كه از ديدگاه تاريخي، زيبايي شناسي ، نژاد شناسي و انسان شناسي در جهان ارزش زيادي دارند
.

به نظر مي رسد تعريف “ملك فرهنگي” برحسب اشارة آن به ملك (ملموس) ظريفتر از “ميراث فرهنگي” باشد
. از اينرو مناطق مذهبي مثل مكان جشنهاي سنتي يا آيينهاي خاصي كه ممكن است تعريف WHC را تحت تأثير قرار دهند،‌يا املاك منقول و غيرمنقول نيستند يا جزء مناطق باستاني
 تحت كنوانسيون لاهه در 1954 نمي باشند وجزء مناطق محافظتي به شمار نمي روند
.

به منظور ايجاد امنيت، املاك فرهنگي را ميتوان با استفاده از علائم پوشي آبي و سفيد مشخص نمود
. ملك فرهنگي با دارا بودن “حفاظت عمومي” يا حفاظت ويژه با تمام املاك فرهنگي تهيه شده در سطح عمومي محافظت به صورت مينيمم طبقه بندي مي‌شود
.

در ارتباط با ‘ حفظ عمومي’ احزاب بايد بايستي مقدماتي را در زمان صلح براي ايمن كردن املاك فرهنگي خود در مقابل اثرات پيش بيني شده حملات مسلحانه تهيه نمايند
.

كشورها هم بايستي از بهره گيري از املاك فرهنگي دولتهاي ديگر به منظور آسيب رساندن به آنها يا تخريبشان و يا هر گونه عمل نظامي در مقابلشان ممانعت به عمل آورند
. تنها استثناء در مورد اين تعهد جائي است كه ‘مردم نظامي آمرانه’ نياز به چنين ابطالي دارد
.

اين عبارت در كنوانسيون تعريف نمي شود و فقدان دقت در مورد آن موضوع ايجاد بحران و بحث هر چه بيشتر بوده كه در قسمت بعد بررسي ميشود. كشورها بايد در صورت لزوم از بروز غارت، دزدي، اختلاس و دشمني با علم و صنعت و اقلام فرهنگي جلوگيري كنند
.

هيچگونه استثناء نظامي در مورد اين ويژگي و شرط وجود ندارد. ممكن است اشياء تحت “محافظت عمومي” به منظور تشخيص هر چه بهترشان از علائم آبي و سفيد متمايز كننده برخوردار باشند.

به دنبال مادة 8 ، “محافظت ويژه ” را ميتوان براي تعداد محدودي از امكان تضمين نمود تا املاك فرهنگي منقول و مراكز داراي املاك فرهنگي غيرمنقول “بسيارمهم” از امنيت كافي و وافي برخوردار شوند. شرايط چنين محافظتي آن است كه اين گونه داراييها بايد به دور از مراكز صنعتي بزرگ يا هرگونه شيئي نظامي مهمي قرار گيرند و براي مقاصد نظامي از آنها استفاده نشود
.

احتمالاً ، آن مستلزم مكانهايي به دور از ساختمانهاي اصلي مثل ايستگاههاي برق يا تصفيه خانه هاي نفت است. سپس اينگونه املاك و داراييهاي فرهنگي به فهرست بين المللي املاك فرهنگي تحت مراقبت ويژه وارد مي شوند. كشورها نبايد از اينگونه اقلام يا محيطهاي آنها براي مقاصد نظامي (مثل پوشش) استفاده كنند و از هرگونه عمل نظامي مستقيمي در برابر آنها خودداري نمايند.

تنها استثناء براي مصونيت در شرايط “لزوم نظامي غير قابل اجتناب” است البته ماداميكه اين لزوم ادامه يابد
. 

متأسفانه اينگونه مراقبت ويژه به طور گسترده قابل استفاده نيست
. به گفتة برخي آن به خاطر اين ‘شرايط صريح و مشكلات عملي’ ثبت مي‌باشد
.بعلاوه عنوان ماده قانوني اجازة‌مراقبت از ساختمانهايي كه ممكن است كشورها از آن محافظت كنند مثل موزه ها و گالري هاي هنري مهم را نمي دهند زيرا ممكن است آنها در مراكز شهري يا نزديك ساختمانهاي مهم باشند. بنابراين، اكثريت قريب به اتفاق داراييهاي فرهنگي تنها در سطح عمومي محافظت شده باقي مي مانند.

موضوع اصلي با اين استراتژي محافظتي آن است كه هيچ تعريفي براي (يا حتي خط مشي) ضرورت نظامي وجود ندارد. بدين علت دلايل بسياري براي ايجاد احتياط در مورد دولتهاي خاص در تعبير آنها وجود دارد. بنابراين ممكن است دولتها از ‘لزوم نظامي’ براي صرفنظركردن از دفاع هرگونه دارايي فرهنگي در معرض آسيب استفاده كنند.

ماده 7 كنوانسيون لاهه 1954 ،‌نشان مي دهد كه كشورها ملزم هستند تا در زمان صلح، دستورالعملها يا مقررات ميان نيروهاي نظامي خود را براي ايجاد اطمينان از مشاهده كنوانسيون و ايجاد احترام براي داراييهاي فرهنگي و فرهنگ تمام مردم، معرفي كنند. بعلاوه شرايط كلي در ارتباط با انتشار متن كنوانسيون 
 و نه نياز به آموزش شهروندان پيرامون اهداف و دلايل مذكور براي حفظ داراييهاي فرهنگي وجود دارد. علاوه بر اين، هيچ شرطي براي لغو اصل مربوط به اجراي كنوانسيون و نيز نيازي به جلسات منظم براي گردآوري افراد وجود ندارد
.

بهر حال كنوانسيون بايد نسبت به گزارش هيأت مديره يونسكو، حداقل هر چهارسال يكبار مقر داشته باشد
. مقالة 23 براي كشورهايي است كه از يونسكو براي كمك فني استفاده مي كنند اما هيچ قدرت الغايي براي اجراي كنوانسيون ندارند
. اين امر براي ايالات مجزا ايجاد ميشود و بنابراين براساس نياز سياسي احزاب ادغام شده مي باشد.

با توجه به ماده 28 ،‌كشورها بايد تمام مراحل ضروري را براي سوء استفاده از تصويب و تعقيب افرادي كه مقررات كنوانسيون را نقض مي كنند، قرار دهند. به هر حال، اين مقررات تنها نيازمند اجراي اينگونه بين حوزه قضايي مجرمين معمولي ايالت مي باشد. نقض اين مقررات جزء جرمهاي بين المللي جنگ محسوب نمي شود و از اينرو هيچ مكانيسمي در ارتباط با كنوانسيون براي ايجاد احتياط هر چه بيشتر در دادگاه قضايي بين المللي مثل دادگاه عدالت بين الملل يا دادگاه عدالت مجرمين بين الملل وجود ندارد.

مقررات خاصي ازكنوانسيون جدا شده و در سال 1954 در اولين پروتكل ( ؟؟‌لاهه) قرار گرفتند. در اين حين، مقررات ستيزه جويانه در نظر گرفته شدند و از كنوانسيون اصلي جدا گشته و در يك پرتكل مجزا قرار گرفتند
. P1 لاهه به حفظ دارايي فرهنگي طي زمان اشغال مربوط مي بوشد.

تحت پروتكل يك دولت اشغالي بايد از خروج دارايي فرهنگي از قلمرو اشغال شده
، توقيف تمام داراييهاي فرهنگي وارد شده به قلمرو آن از يك مكان اشغال شده و بازگردادندن دارايي ضبط شده از نزديكي مكان نظامي جلوگيري نمايد
. بعلاوه مقرراتي براي پرداخت نگهدارندگان بعدي دارايي فرهنگي در شرايطي به آنها اين اشياء را با حسن نيت دريافت كرده باشند وجود دارد. اين كار طرح غرامتي را براي شخص ثالث بي گناهي ارائه مي دهد كه شيئي فرهنگي دزديده شده اي را كه بايد به جاي اصلي خود بازگردانده شود در اختيار دارد.

IV  قوانين بين المللي ديگري براي حفظ ميراث فرهنگي

جدا از كنوانسيون لاهه و پروتكل آن در سال 1954 وسايل بين المللي ديگري وجود دارد كه از دارائي فرهنگي در زمان مبارزة مسلحانه حفاظت مي كند. از اين نوع پروتكل I و II سال 1977 كنوانسيون ژنو 1949 (‌به ترتيب P1 ژنو و PII ژنو)
 مي باشد كه بعد از جنگ ويتينام تصويب شد
. P1 ژنو براي وضعيت جنگ مسلحانه بين المللي به كار مي رود و PII ژنو براي مبارزات غيربين المللي كاربرد دارد. دارايي فرهنگي مايملك شهروندان براي اين پروتكل ها است و استفاده از چنين داراييهاي براي مقاصد نظامي يا حملة تعمدي به آن ممنوع شد. مراقبت عمومي براي مناطق بدون دفاع
 اعمال مي شود و باز هم غارت آنها ممنوع است
.

متأسفانه، اين مقررات، عليرغم اهميت بسيار گسترده آنها، هيچگونه مراقبت بهينه اي را نسبت به املاك شهروندان براي دارايي هاي فرهنگي قائل نمي شود. در تشخيص اين واقعيت كه بسياري كشورها عضو كنوانسيون 1954 لاهه نبودند، مقررات پروتكل هاي كنوانسيون ژنو براي تصويب مراقبت بيشتر نسبت به دارايي هاي فرهنگي ترسيم شد. ماده 53PI ژنو نشان مي دهد كه:

بدون تمايل به مقررات كنوانسيون لاهه ... موارد زير ممنوع مي شود:

(الف) ارتكاب هر گونه عمليات نظامي در ارتباط با بناهاي تاريخي، آثار هنري يا اماكن مذهبي كه جزو ميراث فرهنگي و معنوي مردم محسوب مي شوند؛

(ب) استفاده از چنين اشيائي در ارتباط با حمايت از تلاش هاي نظامي؛

(ج) جبران اينگونه غارت ها با مجازات اسيران جنگي.

ماده 38 سوء استفاده آزادانه از علائم محافظتي بر روي دارايي فرهنگي را ممنوع مي كند. به طورمشابه، ماده 16 PII ژنو نيز از عمليات نظامي در ارتباط با دارايي فرهنگي و استفاده از اين اشياء براي حمايت و پوشش مناطق نظامي جلوگيري مي كند
.

علاوه بر اين، ماده 85 قانونPI ژنو حاكي از آن است كه نقص آزادانه ماده 53 در ارتباط با دارايي هايي با مراقبت ويژه، منجر به تخريب گستده گشته، نقض شديد قانون و در نتيجه يك جرم جنگي را موجب مي شود. در اينجا ماده قانون معكوسي در PII ژنو وجود ندارد.

اين پروتكل ها پيشرفت عمده اي در حفظ دارايي فرهنگي در زماني بودند كه مشاهده مي‌شد آنها تعهداتي را براي حمله كننده بيشتر از حمله شونده قائل مي شوند. در شرايطي كه دفاع كننده هيچ معياري در مكان براي مراقبت از ميراث فرهنگي خود نداشته باشد، حمله كننده بايد مراحلي را براي اجتناب از چنين آسيبي به وجود آورد. اين امر به خصوص مربوط به جايي است كه دفاع كننده سعي مي كند تا از دارايي فرهنگي به عنوان يك پوشش در مقابل حمله استفاده كند
.

عمليات بيشتري به دنبال قانون دادگاه جرائم
 بين المللي رم در نظر گرفته شده كه در آن يك جرم جنگي به صورت زير تعريف مي شود.

حملات مستقيم و تعمدي عليه ساختمان هاي مذهبي، آموزشي، هنري، علمي يا مؤسسات خيريه، بناهاي تاريخي، بيمارستان ها و مكان هايي كه مجروحين و بيماران در آن جمع شدند، مشروط به آنكه اشياء جنگي نباشند
.

اين امر راه ديگري را براي تعقيب در سطح بين الملل پيش رو قرار مي دهد،‌كه از كنوانسيون لاهه 1954 حذف مي شود. به هر حال، آن به دارايي غيرمنقول بيش از “ميراث فرهنگي” بزرگتر و نيز تنها مكان هايي كه حمله آزادانه اي در آن صورت مي گيرد محدود مي شود.

در پايان، ذكر كنوانسيون ميانگين ممنوعيت و جلوگيري از ورود غير قانوني، خروج و انتقال دارايي فرهنگي عبادتگاه ها در سال 1970 ضروري مي باشد
. اين كنوانسيون سيستم محدوديت هاي ورودي و كنترل اجازه خروج را براي ممنوع كردن انتقال دارايي فرهنگي كه خصوصاً بسيار مهم مهم تعيين شده را اجرا مي نكد. به هر حال، آناليز مختصري از اين كنوانسيون يا معاهده و معيارهاي ديگري در ارتباط با داد و ستد ميراث و اشياء فرهنگي وراي ديدگاه اين مقاله است و در اينجا ذكر نخواهد شد
.

كاهش مداوم دارايي فرهنگ در يوگوسلاوي سابق، منجر به بررسي بيشتر شرايط و مقررات كنوانسيون لاهه 1954 گرديد
. همانگونه كه بدان اشاره شد، چهار مشكل اصلي مشخص شدند:

اولين مشكل به شكست “لزوم نظامي” در كنوانسيون لاهه 1954 مربوط است. دومين معضل مراقبت محدود در ارتباط با اختلاات داخلي مي باشد. سوم، شكست كنوانسيون در تهيه و تدارك سيستم مستحكمي از تصويبات است و آخرين مورد فقدان هيأت سازماندهي شده‌اي براي نظارت بر كنوانسيون بود.

يونسكو به همراه سازمان هاي بين دول و غيردولتي بررسي كنوانسيون 1954 رهبري نمودند
. از طريق بررسي گزارشي آماده شد و توصيه هايي براي بررسي ميزان قدرت كنوانسيون صورت پذيرفت
. گزارش بويلان (Boylan) مشكلاتي را در مورد تفسير و اجراي كنوانسيون بيش از مفاد آن به وجود آورد. در نتيجه، يك پروتكل با عنوان سندلاست ولت Laust wolt كه سپس به دومين پروتكل كنوانسيون لاهه 1954 تبديل شد به وجود آمد. (P2 لاهه)
.

به طور خلاصه، P2 لاهه دقت بيشتري در ارتباط با “لزوم نظامي” به خرج داد. مرحله اعطاء مراقبت ويژه را (با نام “مراقبت بيشتر”) ساده ساخت، مسئوليت مجرمين فردي را مشخص نموده و به ايجاد كميته اي براي ترقي احترام به دارايي فرهنگي و نشان دادن اجراي كنوانسيون منجر گرديد.

P2 لاهه براي طرح هاي مقدماتي بزرگتر تهيه شد تا دارايي فرهنگي را حفظ نمايد، يك فهرست موجودي فرهنگي بايد تهيه شود، معيارهاي فوريتي بايستي ايجاد شوند، بايد تمام دارايي هاي منقول فرهنگي از مناطق در معرض آسيب دور شوند يا محافظت هاي كافي بايستي براي حفظ اين دارايي ها اعمال شود
. در پايان مقامات با صلاحيت بايستي مسئوليت تأمين امنيت دارايي فرهنگي را به عهده گيرند. كشور مهاجم وظيفه دارد تا تمام احتياجات ممكن را در انتخاب هد براي مجله به خرج دهد و اين اطمينان را حاصل كند كه اشيائي كه به آنها حمله مي شود جزء دارايي فرهنگي نباشند. اين كشور بايد در صورتي از حمله امتناع كند كه هدف تخريب منابع فرهنگي محافظت شده باشد يا آسيب تصادفي در ارتباط با سود نظامي پيش بيني شده، گسترده است
.

با توجه به p2 لاهه “سياست” مراقبت ويژه با “مراقبت افزوده” جابجا شد. كميته اي براي مراقبت از دارايي فرهنگي در حين درگيري مسلحانه ايجاد شد كه چنين مراقبتي را براي مايملك فرهنگي فراهم مي نمود
. كشوري با حق قضاوت در مورد دارايي فرهنگي ممكن است تمايل به برخورداري از مراقبت افزوده داشته باشد. به علاوه، كشورها ممكن است نمايندگان و آراء جمعي را در مورد اين تمايل در نظر گيرند. مقرراتي براي ثبت اقلام دارايي فرهنگي بر اساس فوريت ضروري آن تعيين مي شود.

و مراقبت افزوده دارايي فرهنگي به دنبال شرايطي اعطا مي شود
. ميراث فرهنگي بايد از اهميت بالايي براي بشريت برخوردار باشند، آن بايستي با قانون داخلي حفظ شود كه ارزش تاريخي و فرهنگي آن را تشخيص مي دهد و اطمينان از بالاترين سطح مراقبتي را فراهم مي‌سازد، آن نبايستي براي اهداف نظامي و پوششي براي اماكن نظامي استفاده شود
.

يكي از مهمترين پيشرفت ها، نتيجه تعريف “لزوم نظامي” بود. مبحث وسيع تر در رابطه با اين عبارت بود و عليرغم مخالفت شديد به منظور آن، مفهوم و لفظ آن حفظ شد
. به هر حال توافق شد كه قدرت بلامانعي براي آسيب رساندن يا تخريب دارايي فرهنگي به كسي ندهد و نيز بايد با شرايط خاص محدود شود. با وجود اين تعريف، عبارت دقيق تري نيز در موقعيت هايي ايجاد شد كه بدان استناد مي شود.

طبق دومين پروتكل، “لزوم نظامي” هر دو به يك گروه مهاجم و مدافع نياز دارد. دارايي فرهنگي با “مراقبت عمومي” را مي توان به منظور به خطر انداختن آن استفاده نمود، البته تنها جائي كه هيچ راه حل ديگري براي به دست آوردن سود نظامي مشابه وجود ندارد
. همچنين دارايي در جايي مورد حمله واقع مي شود كه يك هدف نظامي باشد
 و هيچ راه چاره ديگري براي دستيابي به سود نظامي مشابه وجود نداشته باشد
. در حالي كه، اين مقررات اجازه حمله به اقلام فرهنگي را صادر مي كند، دو امان نامه در پروتكل تعيين مي‌شود. ابتدا افسري با در اختيار داشتن نيرويي معادل گردان بايد براي استناد به لزوم نظامي تعيين گردد و در شرايط مجاز هشداري نيز بايد در ابتدا صورت گيرد
.

 دارايي هاي مشمول “مراقبت بيشتر” در صورتي حالت خاص خود را از دست مي دهند كه به يك “هدف نظامي” تبديل شوند
. هدف نظامي در ماده (f)1 به عنوان شيء تعريف مي‌شود كه به خاطر نوع، موقعيت، هدف يا كاربرد آن كمك مؤثري به عمليات نظامي بكند و انهدام، تسخير يا خنثي سازي نسبي يا كامل آن در شرايط موجود، منفعت نظامي را دربر داشته باشد. در اين وضعيت، دارايي فرهنگي با “مراقبت افزوده” در صورتي مورد حمله واقع مي شود كه تنها روش ممكن براي خاتمه دادن به اينگونه استفاده ها و معيارهايي براي به حداقل رسانيدن خسارات باشد. تصميم گيري براي استفاده از ضرورت نظامي بايستي توسط بالاترين مقام انجام گيرد و هشداري نيز بايد قبل از چنين حمله اي اعلام گردد
. در هر صورت اشياء يا محيط اطراف آنها نبايد براي پوشش فعاليت نظامي استفاده شود
.

قابل توجه است بدانيد، هيچگونه استثناء لزوم نظامي براي اين پيمان وجود ندارد.

دومين پروتكل ايجاد مسئوليت جرائم فردي به خاطر تخطي از پروتكل مي باشد، قرار دادن دارايي فرهنگي با “مراقبت افزوده” به عنوان هدف حمله يا استفاده از آنها براي پوشاندن عمليات نظامي “نقض پيمان” به حساب مي آيد و به عدالت جهاني ارجاع داده مي شود
. يك كشور بايد نقض كننده ماده (a)-(c) (1)15 را تعقيب يا تسليم دادگاه نمايد
. مقررات مشابهي در رابطه با دارايي فرهنگي تحت حفاظت عمومي وجود دارد كه تنها در زمان انهدام كامل چنين اشيائي كار به دادگاه جهاني كشانده مي شود. طبق كنوانسيون 1954 لاهه، احزاب بايد موانع جنايي را در برابر نقض كنندگان قانون داخلي ايجاد نمايند، به هر حال شرايط خاص موانع در پروتكل تنظيم مي شوند
. پروتكل مجازات هاي ا جرايي را نيز ارائه مي دهد
. اين مقررات گام مهمي به سوي محافظت پيشنهادي هستند و قابل اجرا بودن موانع پيمان شكني ها را موجب مي شود.

كميته مراقبت از دارايي فرهنگي در زمان درگيري مسلحانه طبق ماده 24 ايجاد شد. كميته مسئوليت هاي بسياري دارد كه اعم از توسعه خط مشي هايي براي اجراي پروتكل، اعطا، توقف، لغو و حفظ فهرست دارايي فرهنگي با “مراقبت افزوده” مي باشد
. آن مسئوليت گزارش دادن به كشورها را نيز به عهده دارد.

عملياتي بايد با كمك مدير كل يونسكو انجام شود. پيشرفت اصلي نتيجه نمايشات NGO‌ هايي مثل كميته بين المللي بلوشلد و مركز بين المللي تحقيق در مورد حفظ و استرداد دارايي فرهنگي (مركز رم)(ICCROM)، مجمع بين المللي بناهاي تاريخي (ICOMOS) و كميته بين المللي ردكراس (ICRC) مي باشد
. هر سازمان حرفه اي ديگري نيز ممكن است با قانون مشاوره اي بدين مجمع دعوت شود. اين عمل سودمند است زيرا اين هيأت ها از اطلاعات و آگاهي بسيار زيادي در مورد املاك فرهنگي سراسر جهان برخوردار هستند.

انتشار اطلاعات در زمان صلح و نيز طي درگيري مسلحانه، طبق قانون 30 انجام مي شود. تأكيد ويژه اي نيز روي برنامه هاي آموزشي و اطلاعاتي صورت مي گيرد تا قدرداني و احترام به املاك فرهنگي را تقويت نمايد. تشخيص داده مي شود كه افزايش آگاهي عمومي موضوع مهمي
 براي تهديد غارتگري هايي است كه ممكن است از افراد داخلي صورت پذيرد
.

به طور كلي، دومين پروتكل در دستيابي به بيشتر آنچه در گزارش پروفسور بويلان پيشنهاد شد موفق بده است. مرحله ساده تر براي دستيابي به “مراقبت افزوده” اين اطمينان را حاصل مي كند كه اقلام فرهنگي در بالاترين سطح حفاظت مي شوند. دقت هر چه بيشتر در ارتباط با “لزوم نظامي” و تصويب هاي مهمتر مكانيسم بهتري را فراهم مي سازد. در حالي كه پروتكل ايمني را براي حفظ پادشاهي ايالات به ارمغان مي آورد و عدالت اوليه را ميان قلمرو دول
فراهم سازد مقرراتي را شامل مي شود كه گامي مهم به سوي عدالت جهاني هستند. پروتكل براي درگيري هاي مسلحانه غير بين المللي نيز به كار مي رود، از اين رو تعهدات نقض كامل عدالت جهاني براي درگيري هاي داخلي اعمال مي شود
. به هر حال، يكي از توصيه هاي مهم پروفسور بويلان، حذف دفاع لزوم نظامي، حاصل نشد
. در صورت تداوم در حفظ اين استثناء، عمليات نظامي عليه مايملك فرهنگي صورت مي پذيرد. البته در صورتي كه بدين نتيجه برسند كه آن يك هدف نظامي آشكار است يا مرگ افراد را كاهش مي دهد
.

واضح است كه مقرراتp2 لاهه وراي قانون مرسوم بين المللي است. از اين رو آنها دولت‌هايي كه غيرحزبي هستند را مقيد و ملزم به انجام تعهدات نمي سازند
.
VI تأثير رژيم قانوني

جنگ با تعريف منجر به انهدام مي شود. به هر حال، دو ناحيه مهم تهديد ميراث فرهنگي باقي مي ماند:

ابتدا، تخريب و غارت آزادانه اقلام فرهنگي طي مبارزات. اهميت اين تهديد همانند آنچه از تخريب تعمدي مجسمه هاي باميان در افغانستان در سال 2001 مشاهده شد، استنباط مي‌شود
. دومين تهديد اصلي، آسيب تصادفي از سوي خود مبارزه كنندگان يا غارت آنهاست. اين تهديد نيز با آسيب و دزدي اشسياء موزه هاي عراق شرح داده مي شود
.

همانگونه كه ذكر شد، چهارچوب مراقبت قانوني دارايي فرهنگي تعدادي ابزار بين المللي را شكل مي دهد: لاههII و لاههIV به همراه مقررات آنها، كنوانسيون ژنون در سال 1949 و پروتكل هاي1977 و كنوانسيون لاهه در سال 1954 و دو پروتكل. الحاقات جديد به كنوانسيون لاهه سال 1954 توسط دومين پروتكل به طور قابل توجهي به تقويت مراقبت انجام شده كمك مي كند. موفقيت به دست آمده در بناهاي تاريخي و ساختمان هاي به جا مانده از گذشتگان در برخي شرايط به عنوان هدف حمله نظامي خارجي از بين برده شد. مثلاً طي اولين جنگ خليج فارس در 1991، نيروهاي ائتلاف افراد خود را در رابطه با اصول كنوانسيون لاهه آموزش دادند
. آنها “فهرست هدف بدون آتش” را در مكان هايي برقرار نمودند كه دارايي فرهنگي آنها خارج شده
 يا اينكه بسياري از مناطق به عنوان يك پوشش استفاده شده و در نتيجه حمله مجاز مي شود
. اين كار در جنگ دوم خليج با بمباران عراق در 2003 و نيز با انجام آسيب هاي نسبتاً جزئي تكرار شد
. اين كار مطمئناً پيشرفتي در موقعيت دو جنگ جهاني و جنگ ويتنام تلقي مي شود. به هر حال اين امر ادامه مي يابد تا انهدام تعمدي ميراث فرهنگي را موجب شود كه با دزدي هاي صورت گرفته از يوگسلاوي و افغانستان شرح داده مي شود
.

به هر حال، شكست نسبي براي حفاظت از ميراث فرهنگي منقول عراق قابل توجه است
. گزارشات حاكي از آن است كه تلاش هاي جزئي توسط نيروهاي ائتلافي براي مراقبت از اماكني همچون موزه عراق، كتابخانه ملي و آرشيوهاي ملي اين كشور از غارت توسط مردم صورت پذيرفت
. عراق خود فهرست خوبي در رابطه با حفاظت از ميراث فرهنگي خودش با دست ساخته هاي ناياب مزوپوتاميان كه سال هاي بسياري در حوزه ها نگهداري مي شد، در دست داشت
؛ به هر حال اين غارت نسبت به غارت ميراث فرهنگي كشورهاي ديگر اهميت كمي دارد
. عراق از 21 دسامبر 1967 عضو كنوانسيون لاهه 1954 بود و از جايگاه قانونمندي براي حفظ اشياء باستاني خود برخوردار بود. ايالات متحده آمريكا و بريتانيا جزء اعضاء كنوانسيون لاهه يا پروتكل هاي آن نيستند
. با اين وجود آمريكا يكي از امضاء كنندگان است و خود را مقيد مي داند كه حتي بدون هر گونه تصويبي مغاير با آن عمل نكند
. در هر رويدادي آمريكا نشان داده كه به اصول كنوانسيون به عنوان قانون بين المللي پايبند است
. به علاوه، اين كشور توسط كنوانسيون لاهه در سال هاي 1899،1907 متعهد مي شود
. اين قوانين براي اصلاح نظم عمومي و جلوگيري از غارت تهيه مي شود. علاوه بر اين، ماده 35 قانون ليبر وظيفه نيروهاي آمريكايي مي داند كه از مناطق فرهنگي در مقابل غارت حمايت كنند. در پايان، استدلال مي شود كه قوانين منتشر شده طبق پروتكل‌هاي كنوانسيون ژنو، عبارت قانون بين المللي مرسومي را نشان مي دهد كه عليرغم محدود بودن مستقيم پروتكل هاي آن به كار مي روند
. بريتانيا رسماً اعلام نمود كه كنوانسيون لاهه 1954 و هر دو پروتكل آن را تصويب خواهد كرد اما در حال حاضر خود را به آنها مقيد نمي داند
.

با اين حال، استراليا عضو كنوانسيون لاهه است اما پروتكل بعدي آن را نپذيرفته است
. بنابراين نيروهاي استراليايي تعهدات محكمي نسبت به جلوگيري از غارت دارند. همانگونه كه ذكر شد، هيچ “لزوميت نظامي” براي تعهد به جلوگيري از غارت و چپاول وجود ندارد
. در گزارش سال 1995 به يونسكو پيرامون اجراي كنوانسيون براي حفظ ميراث فرهنگي در درگيري مسلحانه
 استراليايي ها گزارش كردند كه محتوي كنوانسيون مشمول در دستور العمل نظامي قانون بين الملل بوده و قابل دسترسي براي تمام پرسنل نظامي مي‌باشد
. علاوه بر اشاره به كنوانسيون به نظر مي رسد قانون هدايت فرماندهان درگيري مسلحانه و قانون دستورالعمل درگيري مسلحانه ارتش استراليا و تمام افراد نيروي دفاع در ارتباط با كنوانسيون لاهه 1954 آموزش ديده اند
. عليرغم اين معيارها، استراليا بخشي از نيروي ائتلاف است كه در جلوگيري از كاهش ميراث فرهنگي ناكام مانده است. عنوان مي‌شود كه با شكست انجام مراحل لازم براي جلوگيري از غارت موزه ها و كتابخانه هاي عراق، نيروهاي ائتلاف از مقررات بين المللي خود تخطي كردند.

به طور كلي، چهارچوب قانوني بين المللي در انتقال ميراث فرهنگي عراق به عنوان هدف حمله مستقيم نسبتاً موفق بود، اما نيروهاي ائتلا امنيت نظامي كافي را براي جلوگيري از دستبرد به اموال فرهنگي فراهم نكردند
. اين سئوال باقي مي ماند كه آيا مقررات در مورد جلوگيري از دزدي توسط مردم خود آن كشور بيشتر از يك عضو دولتي نيز صدق مي كند، البته با وجود اينكه متن كنوانسيون لاهه از 1954 واضح به نظر مي رسد
. بنابراين دولت جديد عراق احتمالاً به دنبال گرفتن غرامت از نيروهاي ائتلافي به خاطر ناكام ماندن در جلوگيري از غارت اموال اين كشور هستند. در واقع، حتي اگر مقررات به جلوگيري از دزدي توسط مردم منجر شود، اثبات انجام تعهدات در قبال اين كشور مشكل خواهد بود
.

يونسكو UNESCO، شكست پياپي براي جلوگيري از آسيب آزادانه نسبت به ميراث فرهنگي در اعلاميه مربوط به انهدام تعمدي ميراث فرهنگي را تشخيص داد
. اشاره ويژه‌اي به نابود ساختن بوداهاي باميان شده است
. اعلاميه حالت هايي را ذكر مي كند كه احزاب عضو كنوانسيون لاهه 1954 و پروتكل هاي آن مي شوند و به پذيرش و اجراي رژيم هاي قانون براي حفظ ميراث فرهنگي اعتراف مي كنند. اين بيانيه وضعيتي را مشخص مي كند كه تمام معيارهاي براي جلوگيري از انهدام تعمدي ميراث فرهنگي هر كجا كه طي فعاليت‌هاي زماني صلح و نيز هنگام اشغال واقع مي شود را مشخص مي كند. اين دو عنصر كليدي مورد قبول كنوانسيون قرار گرفته و آگاهي ها را نسبت به حفظ اشياء به جا مانده بالا برده و توسط مفسران ديگر منتشر گشته است
.

به ويژه، كار بيشتري براي بالا بردن آگاهي عمومي پيرامون اهميت ميراث فرهنگي انجام خواهد شد كه مي تواند اين كار به محدود كردن بازار سيا كه به تشويق غارتگري مي‌پردازد كمك نمايد
. گر استنبليت استدلال مي نمايد كه قدرت هاي نظامي اصلي بايد سپاه نظامي را مختص نگهداري از ميراث فرهنگي سازماندهي كنند
 و در اصول مدرن مديريت منابع فرهنگي همكاري نمايند
. هر دو اين معيارها در آسيب تصادفي و غارت از كاهش منابع فرهنگي جلوگيري مي نمايند.
 نتيجه

تهديدات اصلي به سوي منابع فرهنگي از حمله آزادانه، آسيب تصادفي، غارت و دزدي ناشي مي شود
. جامعه بين الملل با ارائه چهارچوبي قانوني براي حفظ ميراث فرهنگي به اين تهديدات پاسخ مي دهد. قبل از سال 1999، كنوانسيون لاهه و پروتكل ها حاوي و محدوديت هاي بسياري بودند اما تا حد زيادي امروزه اين امور اصلاح شده است. به هر حال، كشورهاي بسياري عضو كنوانسيون لاهه و پروتكل هاي بعدي آن نيستند و بنابراين آنها تنها مقيد به مقررات بين المللي محدود موجود در پيمان هاي ديگر مي باشند. امروزه تمام كشورها اين قوانين را مي پذيرند.

زماني كه املاك فرهنگي آسيب مي بيند يا خراب مي شود، اغلب تأثير اين قوانين زير سئوال مي رود. به هر حال، مناسب تر است كه احزاب درگير جنگ را به خاطر كوتاهي در انجام مسئوليت هايشان مقصر بدانيم. همانگونه كه در قسمت دزدي مجسمه هاي باميان شرح داده شد، آسيب رساندن به ميراث جهاني باي بلوس Byblos
 و حملات اخير در نزديكي صومعه دكاني(Decani) در كوزوو
 قانون مختصري براي محافظت از دارايي فرهنگي از آسيب انهدام تعمدي و آزادانه به آن وجود دارد.

تنها تغيير در نگرش جهاني و افزايش احترام نسبت به فرهنگ هاي متفاوت خود ما مي تواند اين اشياء را حفظ نمايد. هر كشور مسئول دادن آموزش عمومي نه تنها به افرادي كه در نيروهاي دفاعي و نظامي مشغول هستند، بلكه تمام شهروندان خود مي باشد، تا همه بدانند كه دارايي فرهنگي بايد براي آينده تمام مردم حفظ شود
. دارايي فرهنگي بخشي از ميراث نوع بشر است و هرگز آزدانه به عنوان نمادي سمبليك از قدرت مورد حمله واقع نشده يا دچار آسيب و خسارت تصادفي نمي گردد. تخريب آن در زمان درگيري مسلحانه به شرطي غيرقابل اجتناب است كه سياست قانوني بين الملي براي محافظت از آن به درستي اجرا شود.

� - امضاي علني 9 مي سال 1954، معتبر در 7 آگوست 1956 ، 240 UNTS 249.


� - ابتدا پروتكل لاهه براي محافظت از املاك فرهنگي در مبارزه مسلحانه (1954) مفتوح با امضاي 14 مي 1954 ، معتبر در 7 آگوست 1956 ،‌358 UNTS 249 . سپس پروتكل لاهه براي محافظت از املاك فرهنگي در هنگام مبارزه مسلحانه (1999) مفتوح با امضاي 17 مي 1999، معتبر در 9 مارس 2004 ،‌ILM 38.


� - پرتكل I الحاق به كنوانسيونهاي ژنو (1949) و مربوط به محافظت از قربانيان مبارزات مسلحانة بين المللي (1977)، مفتوح براي امضاي 12 دسامبر 1977، معتبر در 7 دسامبر 1978، 1441 – 1391 ILM 16 . پرتكل الحاقي II به كنوانسيونهاي ژنو (1949) و مربوط به محافظت از قربانيان مبارزات مسلحانه غيربين المللي (1977) مفتوح براي امضاي 12 دسامبر 1977، معتبر در 7 دسامبر 1978 ،‌ 9-1442 ILM 16.


� - بيانية يونسكو با توجه به تخريب بين المللي ميراث فرهنگي، پاريس، 17 اكتبر 2003.
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آخرين دستيابي 21 مي 2007.
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آخرين آدرس 21 مي 2007 و حملة اخير گرناد در مجاورت مناسبتري از دساني در كوزووو،‌30 مارچ 2007. گزارش حاكي از آن است كه اين چهارمين حمله از سال 1999 و بيست و سويم آتش سوزي گرناد از زمان پايان جنگ است 


html> 2/30  march /2007 / <http://www.kosovo.net/news/ archive  21 مي سال 2007.


� - مثلا غارت بسيار آشكار موزة عراق در بغداد. متيو بوگ دانوس ، دزدان بغداد ... و ميراث فرهنگي جهان (مقاله ارائه شده در كنفرانس محافظت از ميراث فرهنگي : قانون بين المللي بعد از جنگ در عراق – دانشگاه شيكاگو ، سوم فوريه سال 2006). مقاله موجود در (culturdpolig uchicago. Edu/proteating cultural heritage/papers.shtml> 22 مي 2007.


� - من هارت ،‌بالاي 4 n ، 40 با توجه به كاهش ايالات باميان


� - با امضاي 14 نوامبر 1972 و معتبر در 17 دسامبر 1975 (1972) 151 UNTS  1037.


 � - با امضاي 17 اكتبر 2003 ، معتبر در 20 آوريل 20106 ، يونسكو ، 14//CLT/ Ch 2003/ Doc.MISC .


� - كيت سوتد، ما بايد كارهاي بيشتري براي حفظ ميراث فرهنگي در زمان جنگ انجام دهيم.


> 2407 <http://www.onlineopenion.com.au/view.asp? article:  20 مي 2007 .


مثلاً كيت سوتد به حمله هدفمند در stari Most در بالكان اشاره مي كند كه سمبل گذشته چندفرهنگي موستار بود. پل در سال 1566 توسط امپراطور اتومن ساخته شده بود،‌همينطور مجسمه هاي باميان به خاطر نشان دادن سمبلهاي مذهبي مغاير با اعتقادات طالبان ويران شد.


� - به هر حال، واضح است كه قوانين قديمي بسياري پيرامون جنگ وجود دارد كه تصرف املاك دشمن اعم از ميراث فرهنگي را ممنوع مي كند. به منظور دستيابي به تاريخچة اين قوانين به افسر ليوتنانت گرگوري p نون، USN , JAGC ، تاريخچه و ارزيابي قانون جنگ قبل از جنگ جهاني دوم مراجعه كنيد.


-frigo.pdf> 854 /File/irrc  6 HW 634 http://www.icrc.org/web/engo.nsf/htmlall/ 


اواخر 21 مي 2007 ، 367 .


� - كاستنبرگ بالاي 1 n ، 281 .


� - كاستنبرگ بالاي 1 n ،‌282 .


� -كاستنبرگ بالاي 1 n 284 .


� -قانون ليبر (Lieber) – دستورالعملهايي براي دولت ارتشهاي ايالات متحده در ميدان جنگ، تهيه شده توسط فرانسيس ليبر كه به عنوان دستورات عمومي شماره 100 توسط پرزيدنت لينگل در 24 آوريل 1863 منتشر شد 


(� HYPERLINK http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/histarial/ ��http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/histarial/� LIEBER.Code.t*t>  21 مي 2007.


� - نون بالاي n 17 ، 192. علاوه ب راين تخريب، غارت ياچپاول آثار هنري و موارد ديگر مايملك فرهنگي عمومي و خصوصي در حمله مسلحانه تحت قوانين بين المللي مرسوم قبل از اواخر قرن نوزده غيرقانوني بود‌ : Ib  Ibid .


� - نون بالاي n 17 ، 192.


� - نون بالاي n 17 ، 194.


� - نون بالاي n 17 ، 196-195 .


� - معاهدة امضاء شده در 29 جولاي 1899 و تأييد شده در 4 سپتامبر 1900 ، 26 مارتنز نووي رسولي (سري 2 ) 949 . مقرراتي با توجه به قوانين و آداب جنگ در سرزمينها 29 جولاي 1899 ، 32 stat ، 1803.


� - قانون 23 كنوانسيون لاههII .


� - قانون 25 كنوانسيون لاهه II .


� - قانون 26 كنوانسيون لاهه II .


� - مادة 27 كنوانسيون لاهه II


� - در 18 اكتبر 1907 ، 2277 stat 36 امضاء شد.


� - ماده 4 كنوانسيون لاهه IV


� - مواد 27 و 56 كنوانسيون لاهه IV خصوصاً به بيانية سال 2003 يونسكو اشاره مي كند.


� - احزابي مثل آلمان، فرانسه، بريتانيا، ايالات متحدة آمريكا، ژاپن و ايتاليا : 


در ارتباط باكنوانسيون لاهه � HYPERLINK http://www.icrc.org/ihl.nsf/websign?Read ��www.icrc.org/ihl.nsf/websign?Read� forms id =150 sps=p>II


در 23 مي سال 2007.


� -كاستنبرگ بالاي n1 ، 286 . نافريگير بالاي n 11 ، 2.


� - با اين وجود پيمان ورساي آلامن را مجبور به بازگرداندن اشياء مهم تاريخي دزديده شده كرد : Ibid


� - واشنگتن پكت (1935) در 15 آوريل 1935 ، 3267 stat 49 آنرا امضاء كرد.


� -بيشتر آنها به خاطر قدرت هوايي و بمبارانهاي سنگين پيش آمد: كاستنبرگ بالاي n1 ، 288.


� - مثلاً به كاستنبرگ بالاي n1 ، 289 توجه كنيد.


� - نافريگر بالاي n11 ، 2 . مثلاً‌ محاكمة روزنبرگ نورنبرگ. نوامبر – دسامبر 1945.


.html> 03-22-03 /tgmwc  03 <http://www.Nizkor.org/hweb/imt/tgmwc/tgm wc-


23 مي 2007 به محاكمه دكتر جوزف بولر در جون – جولاي 1948 توجه كنيد  htm#measures>


23 مي 2007 � HYPERLINK http://www.ess.uwc.ac.uk/wcc/buhler ��http://www.ess.uwc.ac.uk/wcc/buhler�





� - معاهده در 14 مي 1954 در لاهه امضاء شد و در 7 آگوست 1954 ، 240 UNITS 249 اجرا شد. به هرحال، اعمال آن به نيروهاي استراليا تا 19 سپتامبر 1984 بيشتر طول نكشيد. براي ديدن متن و جزئيات تمام امضاءكنندگان به سايت زير مراجعه كنيد.


� HYPERLINK "http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL-ID= 1363 & URL Do=Do –Topic & URL Section 201 html" ��http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL-ID= 1363 & URL Do=Do –Topic & URL Section 201 html�


22 مي سال 2007 .


� - ماده 5 كنوانسيون لاهه در سال 1954.


� - ماده 1 كنوانسيون لاهه در سال 1954.


� - ماده 4 كنوانسيون لاهه در سال 1954.


� - ماده 1 كنوانسيون لاهه در سال 1954.


� - ماده 1 كنوانسيون به منظور محافظت از ميراث طبيعي و فرهنگي جهان (1972).


� - مانيلو فريگو؛ ملك فرهنگي در مقابل ميراث فرهنگي : A “جنگ مفاهيم” در قانون بين الملل (2004) 86 (854) بررسي بين المللي ردكراس 378 – 367 ، 369.


� - به طور عادي يك مكان باستاني موقعيت مكاني فعاليت انسان را در بر مي گيرد كه با رخدادهاي فيزيكي همچون رسوم باستاني انسانها تركيب شده است.


� -كارن هولم، جنگ تورن (torn) : تعبير آستانه قانوني (2004) ، 114.


براي مبحث بعدي پيرامون اين موضوع به خصوص مبحث اروپاييان به فريگو بالا  47 n مراجعه كنيد.


� - ماده قانوني هاي 16 و 17 كنوانسيون لاهه در سال 1954 به موجب ماده 17 ممكن است پوششي براي علامتگذاري اين اماكن تحت محافظت ويژه استفاده شود اين كار با تكرار سه مرتبة آن به شكل مثلث انجام ميشود. آن ممكن است براي محافظت كلي املاك فرهنگي، تعيين كادرها و پرسنل درگير در برنامة حفظ اين ميراث استفاده شود. براي بررسي هر چه بيشتر مقولة استفاده ازعلامتگذاري شامل مشخص كردن مناطق فرهنگي ويران شده به كتاب جان هالاديك Jan Hladik علامتگذاري موقعيت فرهنگي يا علامت مشخص كنوانسيون لاهه در سال 1954 براي حفظ املاك فرهنگي در حين جنگ مسلحانه (2004) 86 (854 ) بررسي بين المللي ردكراس 387-379 مراجعه نمائيد. 


� - پروتكل 2 در كنوانسيون لاهة سال 1954 محافظت شديدي را فراهم مي كند كه بعداً بدان پرداخته ميشود.


� - ماده 3 كنوانسيون لاهه سال 1954.


� - ماده 4 كنوانسيون لاهه سال 1954.


� - ماده (2) 4 كنوانسيون لاهه سال 1954.


� - ماده (3) 4 كنوانسيون لاهه سال 1954.


� - ماده (1) 8 كنوانسيون لاهه سال 1954. پوششهايي براي داراييهاي فرهنگي منقول ممكن است مراقبت ويژه را در مناطقي تضمين نمايد كه در معرض بمباران واقع مي باشند : ماده (2) 8 كنوانسيون لاهه 1954.


� - ماده 11 كنوانسيون لاهه 1954.


� -به گزارش رسيده تنها شش مورد از مراقبت ويژه برخوردار شده است. جان هالديك كنوانسيون لاهه سال 1954 براي حفظ دارايي فرهنگي در حين جنگ مسلحانه و قصد لزوم نظامي (1999) 86 (835) بررسي بين المللي رد كراس 635-621-621.


� - چادها (Chadha) ، بالاي n 5 ، 2 . مكانيسم ثبت باتوجه به تعهدات اجراي كنوانسيون حفظ دارايي فرهنگي حين منازعه مسلحانه ماده 16-11 تنظيم ميشود.


� - ماده 25.


� -با اين حال مقرراتي براي برگزاري جلسه توسط يونسكو وجود دارد. چنين جلساتي بايد در صورتي برگزار شوند كه حداقل يك پنجم كشورهاي مورد معاهده درخواست كرده باشند: ماده 27 كنوانسيون لاهه 1954.


� - ماده (2) 26.


� -ICRC براي ايجاد اطمينان طبق كنوانسيون ژنو و پرتكل هاي آن است اما نقش رسمي در ارتباط با كنوانسيون لاهه 1954 ندارد. به راه حل 11 مربوط به حفظ دارايي فرهنگي در جنگ مسلحانه توسط جوامع ردكراس بريتانيا و آلمان و ICRC در سپتامبر 2001 توجه كنيد : (2002) (845) بررسي بين المللي ردكراس 285-284.


� - پاتريك بوي لان اجراي كنوانسيون سال 1954 لاهه و پرتكل آن : اجراي عملي و قانوني (مقاله ارائه شده در كنفرانس حفظ ميراث فرهنگي :‌قانون بين المللي بعد از جنگ عراق، دانشگاه شيكاگو ، 3 فوريه 2006) مقاله موجود 


<culturalpolicy.unchicago.edu/proteoting cultural heritage / papers.shtml>


در زمان 22 مي 2007 ، 2003.


P1 لاهه در همان زمان به عنوان كنوانسيون 1954 لاهه تصويب شد. هر چند امضاء كمي داشت. بنابراين، اين مقررات مهم مربوط به نيروهاي اشغالي، نسبتاً چند ايالت را موظف مي كنند.


� - ماده 1 p1 لاهه .


� - ماده 3 ، p1 لاهه


� - بالاي 7 n


� - نادا الدوآجي، قانون زيستي جنگ مسلحانه (2004) 105.


� - PI ژنو ماده 59.


� - PII ژنو ماده (2) 4 (g)


� -منشاء حفظ قانوني دارايي فرهنگي در درگيري مسلحانه تحت معاهده و قانون بشردوستانه بين المللي در صفحه3.


� - مثلاً، در جنگ خليج فارس در سال 1991، هواپيماهاي عراق از روي عمد در معبد سه هزار ساله سومريان قرار گرفتند: كاستنبرگn1، 277.


� - امضاء در 17 جولاي 1998، معتبر در 1 جولاي 2001، (1998) 37ILM999.


� - ماده (b)(ix) (2)8 قانون دادگاه جرائم بين المللي رم در ارتباط با درگيري هاي مسلحانه بين المللي و ماده (e)(iv) (2)8 مربوط به درگيري هاي غيربين المللي.


� - در تاريخ 17 اكتبر 2003 به امضاء رسيد و در 24 آوريل 1972 معتبر گرديد، 231VNTS823.


� - براي خلاصه اي از شرايط و تجديدنظر در مورد معاهده يونسكو و كنوانسيون اخير ميراث فرهنگي زيرآبي به “تقويت رژيم بين المللي براي جلوگيري از داد و ستد غيرقانوني ميراث فرهنگي” كريج فارست (2003) (2)4 مجله قانون بين المللي ملبورن 592 مراجعه كنيد.


� - بايلون، بالايn64،3.


� - براي بررسي جزئيات مباحث و گزارش به هالديك58n توجه كنيد.


� - پاتريك جي بايلون، “بررسي كنوانسيون به منظور مراقبت از دارايي فرهنگي در درگيري مسلحانه” يونسكو، (1993) (گزارش بايلون) به منظور دستيابي به خلاصه اي از گزارش به گزارش يونسكو توسط هيأت مديره در مورد استحكام عمليات يونسكو براي حفظ ميراث فرهنگي و طبيعي جهان توجه كنيد؛


Eo.pdf093847/000938/0009http://unedoc.unesco.org/images/ در تاريخ 23 مي 2007.


� - به دنبال گزارش پروفسور بايلون، سه جلسه خبري برگزار شد و تعاريف ديگري از موضوع به عمل آمد. سند لاست ولت در مارس 1999 اصلاح شد، كنفرانس ديپلماتيكي در لاهه براي پذيرفتن دومين پروتكل كنوانسيون لاهه 1954 برگزار شد.


� - ماده8 p2 لاهه.


� - ماده7p2 لاهه.


� - ماده11p2 لاهه.


� - ماده10p2 لاهه.


� - علاوه بر اين كشور طرفدار “محافظت بيشتر” بايد اعلام كند كه دارايي او براي مقاصد نظامي استفاده نخواهد شد.


� - گزارش پروفسور بايلون، انكار كامل استثناء لزوم سياسي را پيشنهاد كرد.


� - ماده6 p2 لاهه.


� - به نظر مي رسد لزوم نظامي در برخي از پمان هاي ديگر مثل كنوانسيون ژنو1949 و پروتكل اول آن و سومين كنوانسيون ژنو وجود دارد. به هر حال، اتصال ميان لزوم نظامي و هدف نظامي احتمالاً از پروتكل 1977 تعيين شده است.


� - ماده6 p2 لاهه.


� - ماده6 p2 لاهه.


� - ماده 14 p2 لاهه.


� - ماده 13 p2 لاهه.


� - ماده 12 p2 لاهه.


� - ماده 15 p2 لاهه، پنج مقوله براي تخطي جدي تعمدي طبق قانون (1)15 وجود دارد: الف- قرار دادن املاك فرهنگي تحت مراقبت افزوده به عنوان هدف حمله، ب- استفاده از املاك فرهنگي تحت مراقبت افزوده يا محيط هاي آنها به عنوان پوشش فعاليت نظامي، ج- انهدام يا تخصيص كامل دارايي فرهنگي طبق كنوانسيون و اين پروتكل، د- قرار دادن اين املاك تحت كنوانسيون و اين پروتكل به عنوان هدف حمله، ذ- دزدي، غارت يا سوء استفاده، فعاليت هاي دشمني با صنعت و علم عليه دارايي هاي فرهنگي طبق كنوانسيون.


� - ماده 18 p2 لاهه.


� - ماده (d)(e)(1)15 p2 لاهه، همانگونه كه در بالا تنظيم شد، اين موارد دارايي هاي فرهنگي را به عنوان هدف حمله قرار مي دهند، با استفاده از اين اشياء پوششي براي عملايت نظامي ايجاد مي كنند و موجب انهدام يا تخصيص دارايي فرهنگي، و دزدي، غارت، سوء استفاد هاي دشمني با علم و صنعت مي گردند.


� - ماده 21 p2 لاهه.


� - ماده 27 p2 لاهه.


� - ماده 27 p2 لاهه.


� - بوگدانوس، 12n، 5-4.


� - پتي گر استنبليت، از باميان به بغداد: جنگ و حفظ ميراث فرهنگي در آغاز قرن 21 (2006) 37 مجله قانون بين الملل گئورگ تون 245،309.


� - ماده 15 p2 لاهه.


� - ماده 22 p2 لاهه.


� - چادها5n،1.


� - كاستنبرگ1n، 302.


� - براي دستيابي به فهرست كاملي از تمام احزاب دولتي به http://www.icrc.org/iht.nsf/web sign? Read form & id=590&ps=P   در تاريخ 23 مي 2007 مراجعه كنيد.


� - در مارس2001، طالبان تخريب مجسمه هاي باميان واقع در خارج كامل افغانستان را آغاز كرد. به منظور دستيابي به مجموعه اقلام مربوطه به سايت زير كه در 21 مي 2007 تأييد شده مراجعه كنيد.


� HYPERLINK "http://www.tamu.edu/anthropology/Buddhas.html" ��http://www.tamu.edu/anthropology/Buddhas.html�


� - گزارشات بسياري از غارت كتابخانه ملي عراق، موزه ملي عراق و موزه مسلمانان ارسال شده است. مثلاً مك گواير گيسبون، “تراژدي فرهنگي در عراق” گزارش غارت موزه ها، آرشيوها و مناطق http://www.infar.rog/tragedy.htm در 21 مي سال 2007. گير استنبليت، n101M295-288. يونسكو در توسعه داده هاي اطلاعاتي هواپيماهاي دزديده شده عراق كمك نمود� HYPERLINK "http://portal-unesco.org/culturelen/ev.php-VRL-ID=17373&URL-DO=DO-TOPIC&URL-SECTION=201.html" ��� HYPERLINK "http://portal-unesco.org/culturelen/ev.php-VRL-ID=17373&URL-DO=DO-TOPIC&URL-SECTION=201.html" ��http://portal-unesco.org/culturelen/ev.php-VRL-ID=17373&URL-DO=DO-TOPIC&URL-SECTION=201.html�� اطلاعات اقلام دزديده شده توسط اينترپول برگزار مي شود و اشياء عراقي و افغاني را شامل مي‌شود.  � HYPERLINK "http://portal-unesco.org/culturelen/ev.php-VRL-ID=17373&URL-DO=DO-TOPIC&URL-SECTION=201.html" ��http://portal-unesco.org/culturelen/ev.php-VRL-ID=17373&URL-DO=DO-TOPIC&URL-SECTION=201.html� در 21 مي 2007.


� - آمريكا، بريتانيا و كانادا عضو كنوانسيون لاهه نبودند اما گزارش مي شود كه به اصل كنوانسيون احترام مي گذارند: كاستنبرگ بالاي1n، 297.


� - نافزبگر، بالاي11n،3.


� - كاستنبرگ بالاي1n،301.


� - سوتر، بالاي16n،1. مديركل يونسكو با دبير اول ايالات متحده و اداره دولUS قبل از جنگ عراق تماس گرفت و نقشه مفصلي از مناطق باستاني و موزه هاي عراق تهيه نمود.


يونسكو همچنين با اينترپول، سازمان رسوم جهاني و كنفدراسيون بين المللي خريداران هنري ارتباط حاصل نمود تا از اجراي كنوانسيون 1970 در مورد تجارت هاي غيرقانوني املاك فرهنگي مطمئن شود.


� - در سال اخير: بالاي 11nو 12.


� - برآورد شد در حالي كه 1200 شيء ربوده شده بازگردانده دند، هنوز 2200 شيء گمشده باقي ماندند: دينا شلتون، “جهان جران اصلاحات بي عدالتي هاي تاريخي” (2004) (2)1 مجله قانون بين المللي M is kok 259،289-259، گيراستنبليت، 1012n، 290 تقريباً 11000 شيء گمشده را گزارش مي كنند.


� - گيراستنبليت، 101n، 288. شلتون 114n،259 شلتون تفسير مي كند كه تنها چند خبرنگار و فرد نظامي كه بعداً دستگير شدند سعي كردند تا اشياء غارت شده را به آمريكا قاچاق كنند. به هر حال، به نظر مي رسد نيروهاي آمريكا نيز در تحقيقات چپاول و غارت هنرهاي دستي عراق دست داشته اند: بوگ دانوس، 12n،2. يونسكو و اينترپول براي تهيه و چاپ اشياء به سرقت رفته تلاش مي كنند.


� - حداقل تا اولين جنگ خليج فارس: گيراستنبليت،101n، 278 توستر16n،1.


� - گفته مي شود عراق حدود 000/20 مورد از هنرهاي دستي قديمي را طي جنگ خليج فارس از كويت خارج كرده است: نفزيگير،11n،1.


� - به � HYPERLINK http://www.icrc/web/eng/site ��www.icrc/web/eng/site�engO.est/htl all/pary-main-treaties/$ file/IHL and ather-treaties-pdf توجه كنيد.


در 21 اكتبر 2004، 111 حزب عضو كنوانسيون لاهه، و88 حزب عضو پروتكلIو23 به پروتكل2 بودند. آمريكا عضو دادگاه مجرمين بين المللي سال 1998 نبود. به هر حال بريتانيا در اين مجمع عضو شد و متعهد به ICC گرديد.


� - نفزيگير11n،3. كنوانسيون وينا در مورد قانون معاهدات (23 مي 1969) 1155UNTS331، ماده18 نشان مي دهد كه: “يك دولت مجبور مي شود تا از عملياتي كه به هدف و منظور معاهده خاتمه مي دهد را نفي نمايد: الف- آن معاهده را امضاء كرد يا مفاد شامل در معاهده مربوط به تصويب، پذيرش يا تأييد آن را تا زماني كه قصد آن براي اعضاء روشن نشده است، تغيير دهد؛ ب- آن رضايت خود را براي متعهد شدن از سوي معاهده، طرح فهرستي براي نيروهاي مربوط به معاهده مشروط بدانكه چنين فهرستي بي جهت به تأخير نيافتد.


با اين وجود، اين كنوانسيون خود ناظر به گذشته نيست. بنابراين از علائم كنوانسيون لاهه استفاده نمي كند. به علاوه، ايالات متحده كنوانسيون وينا را تصويب نكرده است.


� - گراستنبليت،101n،299.


� - كنوانسيون هاي ژنو1949، I تاIV.


� - گستنبرگ،1n، 280.


� - بيانيه در 14 مي 2004، تأييد شد:� HYPERLINK "http://www.cultun.gov.uk/Reference-library/press-notices/avrhiere-2004/dsms04-htm" ��http://www.cultun.gov.uk/Reference-library/press-notices/avrhiere-2004/dsms04-htm� در 23 مي 2007.


� - پذيرش كنوانسيون سي سال بعد در سال 1984.


� - ماده (3)4 كنوانسيون لاهه1954.


� - گزارش يونسكو “اطلاعات پيرامون اجراي كنوانسيون براي حفظ ميراث فرهنگي در هنگام درگيري مسلحانه” 1995،e,pdf>103690/00136/0010/<http:/unesba.unesco.org/imaged در 24 مي 2007. هيچگونه جزئياتي مربوط به كشورها در گزارش اجراي كنوانسيون لاهه براي حفظ ميراث فرهنگي حين جنگ مسلحانه و پروتكل هاي 1954و1999 آن وجود دارد. گزارش پيرامون فعاليت هاي آنها از 1995 تا 2004 است (2005).


� - 15Ibid .


� - 15Ibid .


� - مشكلات از قبل آغاز شد و سپس وقتي كه تصويبات آمريكا از ورود مواد شيميايي مورد نياز به منظور حفظ بيتشر اين ميراث جلوگيري كرد. به سوتر16.1n توجه كنيد.


� - ماده (3)4 كنوانسيون لاهه1954 به توقف ةهر شكل دزدي اشاره مي كند. Cf گراستنبليت.


� - براي حل مشكلات به دنبال تصويب ها به شلتون 114n توجه كنيد. مطالعات خاص در ارتباط با عمليات ژاپني ها طي جنگ جهاني دوم، تجارت برده در آتلانتيك و ادعاي هر دو در مقابل آلمان اين مطلب را شرح مي دهد.


� - بالاي10n.


� - به مقدمه توجه كنيد.


� - براي مثال، بوگدانوس، 12n،5؛ گراستنليت، بالاي101n، 337و340.


� - بوگدانوس،12n،4.


� - به گزارش او طي جنگ جهانيII ايالات متحده آمريكا و بريتانيا، هيأت مشابهي را حفظ نمودند: گراستنبليت بالاي101n، 258و345.


� - 8Ibid .


� - نفزيگير بالاي11n، 1.


� - در سال 2006 زماني كه تانكرها سوخت كارخانه انرژيJiyeh  طي درگيري آسيب ديد و موجب شد تا نفت به دو برج مدي اوال (medieval) و بقاياي باستاي ديگر در خط ساحلي لبنان بريزد، اين مكان دچار خسارات شديدي شد:


<http://portal.unescb.org/ev.php-URL ID=34765 &URL-DO=DO-TOPIC & URL-SECTION=201.html> در تاريخ 21 مي سال 2007.


� - بالاي 9n. صومعه يكي از مجموعه بناهاي تاريخي قرون وسطايي است كه از سال 2004 در فهرست ميراث جهاني و از سال 2006 در فهرست ميراث جهاني در معرض خطر عنوان شده است. آن بزرگترين كليساي قرون وسطي در اروپاي جنوب غرب است و شامل نقاشي ها و مجسمه هاي زيباي تاريخي است:


<http://portal.unescb.org/ev.php-URL ID=34765 &URL-DO=DO-TOPIC & URL-SECTION=201.html> در 21 مي سال2007.


� - آن توسط استراليايي هايي كه هيچ روش منحصر به فردي براي چنين آموزش عمومي نداشتند تأييد شد: بالايn124،16.
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